
 

  

  

  آينده پژوهي ايراندو فصلنامه 
  1395 پاييز و زمستاني اول،  سال اول، شماره

  

  پژوهي از نگاه دين اسلام ارزيابي مقدماتي مفروضات آينده
  البلاغه) (با تاكيد بر قرآن و نهج

*ايمان ركوعي

  

 
  چكيده

  

ن نموده، مورد بررسي و پژوهي عنوا بل براي آينده اين مقاله، مهمترين مفروضاتي را كه وندل
هاي دين  ارزيابي قرار داده است. هدف از اين ارزيابي، اعتبارسنجي مفروضات مذكور با آموزه

نتيجه اين ارزيابي -باشد. بديهي است  البلاغه مي مبين اسلام و بويژه دو كتاب قرآن و نهج
اس ديدگاه اسلام تواند ملاكي براي رد و يا تاييد مفروضات فوق براسنمي -هرچه كه باشد

باشد. چراكه اولاً در اين بررسي همه جوانب دين مبين اسلام مدنظر قرار نگرفته و ثانياً، تلاش 
نگارنده براين بوده تا شاهد/ شواهدي از منابع مذكور، براي تاييد برخي از مفروضات 

هاي  يدگاهبسا اين امر، براساس د استخراج نمايد. ازاينروي، چه -به زعم خود–پژوهي آينده
شناسان، قابل تاييد نباشد. درهرصورت، دراين مقاله نشان داده شده است كه  كارشناسي اسلام

باشد و ازاينروي  هاي دين اسلام مي پژوهي، قابل ارزيابي توسط آموزه اغلب مفروضات آينده
ي نيز، پژوه هاي علمي، براي علم آينده توان چنين نتيجه گرفت كه نظير طيف زيادي از حوزه مي

  باشد. ها و اصول راهنمايي مي ترين دين الهي داراي دستورالعمل اسلام به عنوان كامل

  

   البلاغه. پژوهي، مفروضات، وندل بل، اسلام، قرآن، نهج آينده واژگان كليدي:
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 مقدمه

  

اين پژوهي به عنوان يك رشته علمي نوپا نظير ساير علوم، بر مفروضاتي بنا شده است.  آينده
گزاران و صاحبنظران عمدتاً غربيِ غيرمسلمان اين رشته،  هاي بنيان مفروضات در انديشه

هارولد لاسول و ...، نمود يافته است. دراين ميان وندل بل،   بل، ريچارد اسلاتر، ازجمله وندل
 انديشمند آمريكايي با انسجام و اهتمام بيشتري به اين مهم اقدام نموده است. از سوي ديگر،

ترين دين الهي كه طي نزديك به پانزده قرن، به ديني  دين مبين اسلام به عنوان كامل
شمول و فراگير تبديل شده و توانسته پيروان متعددي را در سراسر جهان به خود جلب  جهان

هاي علمي  هاي اساسي در مقوله هاي آشكار و پنهاني است كه كاربرد نمايد، سرشار از آموزه
  است.  داشته

پژوهي قائل شده، برخي از  بل براي آينده راين مقاله تلاش شده تا با مرور مفروضاتي كه وندلد
هاي ارزشمند دين اسلام، بويژه آيات قرآن و  مهمترين آنها را انتخاب و باتوجه به آموزه

البلاغه مورد ارزيابي و اعتبارسنجي مقدماتي قرار  فرمايشات حضرت علي(ع) مندرج در نهج
دين منظور، ابتدا مروري مختصير خواهيم داشت بر رويكرد اسلام به آينده و پس از آن، دهيم. ب

المقدور تلاش خواهيم نمود تا شاهد/ شواهدي  پژوهي، حتي با ارائه هريك از مفروضات آينده
 تواند به البلاغه ارائه نماييم. در ادامه نيز، به برخي از مفروضاتي كه مي براي آنان از قرآن و نهج

پژوهي مطرح شوند،  پژوهي از نگاه اسلام و يا مفروضات تكميلي آينده عنوان مفروضات آينده
گيري مختصري از مطالب ارائه شده در مقاله ارائه شده  اشاره خواهيم نمود. در انتها نيز نتيجه

  است. 

  

  نگاه اسلام به آينده 
 

 و فعلي هاي نسل واداشتن تحرك به و هدايت براي بديلي بيهاي  گنجينه وها  اسلام آموزه در
 ظرفيتاسلام  بدانيم، كه است تأمل قابل زاويه اين از موضوع وجود دارد. اهميت آتي

 و فراگير آينده دين ذاتاً، كه است ديني اسلامآينده سازند.  هايش شدن دارد و گزاره جهاني

 ).1385بود (كثيري،  خواهد بشري

آل و مناسب  ف، كاملاً ايدهاد انگيزه، اميد، معنا و هدغناي فرهنگ اسلامي براي ايجاز طرفي، 
 بحث موردنوعي  تمامي اديان و مذاهب به در كه به عنوان موضوعي» آخرالزمان«است. بحث 

 امام ظهور از جمله بسياري متقن و مستندهاي  داراي گزاره اسلام در گيرد، مي قرار

ها  ه آينده مطرح است. بديهي است، اين گزارهاي از نگاه پراميد اسلام ب عنوان نمونه به)عصر(عج
 . قرارگيرند استفاده مورد پژوهانه آينده منابعي براي مطالعات عنوان به توانند مي

 و درباره آن اعتقاد دارد، انتظار فرج شهيد مطهري كه است »انتظارمنجي«مفاهيم،  اين از يكي
 آفريننيرو تعهدآور، ،دارنده گهنو  ازندهس كه است، انتظاري دوگونه به آينده بستن اميد و آرزو
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 و شود؛ شمرده پرستي حق و عبادتنوعي  تواند مي كهاي  گونه به است، بخش تحرك و
حساب  به گري اباحهنوعي بايد آنرا  و كننده  فلج و بخش اسارت است ويرانگر، كه گناه انتظاري

  ).1373آورد (مطهري، 

 االله سلام مهدي امام ظهور و انتظار موضوع طرح كه است اهميت حائزنكته  اين ذكر اينجا در

 به بنا كه چراندارد.  منافاتي -مطلق آن قطعيت بويژه عدم – پژوهي آينده اصول عليه با

نامشخص است.  ايشان ظهور زمان ولي قطعي است حضرت آن ظهور هاي اسلامي وقوع آموزه
 خصوصاً و انساني جامعه خواست و يآمادگ به بنا امام عصر(عج) ظهور زمان اينكه جالبنكته 

). بديهي است اين مهم را 1384تأخير بيافتد (نودهي،  به يا و تعجيل به تواند مي شيعيان
مطلوبشان و به عنوان  آينده به رسيدن براي ها انسان اراده و آگاهي توان در راستاي تأثير مي

  . تفسير نمود پژوهي هاي مهم آينده فرض تاييدي بر يكي از پيش

 
  البلاغه پژوهي بر اساس قرآن و نهج ارزيابي مفروضات آينده

  

پژوهي، مفروضاتي را  در فصل سوم از جلد يك كتاب مشهور خود به نام مباني آيندهوندل بل 
و در دو دسته، جامع پژوهان مدنظر قرار دهند، به صورت فهرستي  كه لازم است آينده

 :Bell, 2003, pp(ي تدوين نموده است پژوه مفروضات عمومي و مفروضات خاص آينده

115-165 .(  

منظور ارزيابي اين مفروضات از نگاه اسلام، لازم است تا منابعي را كه اسلام براي تفكر  به
پيرامون آينده معرفي نموده، بشناسيم. در اسلام، انديشيدن به آينده ريشه در دو عامل مهم دارد. 

طني) و ديگري تعاليم انبياء الهي و بويژه قرآن، يكي عقل به عنوان عامل دروني (حجت با
). 15، ص 1، ج 1364البلاغه و اهل بيت به عنوان عامل بيروني (حجت ظاهري) (كليني،  نهج

محوري و خدامحوري نيست،  بندي به معني تعارض ميان عقل و دين و يا علم البته اين دسته
السلام) اين دو لازم و ملزوم هم براي  بلكه بايد تاكيد كرد در مكتب قرآن و اهل بيت(عليهم

  ).11، ص 1، ج 1364باشند (كليني،  شناسايي آينده مي

پژوهي را از ديدگاه اسلام مورد ارزيابي و  بدين ترتيب درصورتيكه بخواهيم، مفروضات آينده
بلاغه و ال بايد به تعاليم انبياء، قرآن، نهج نقد قرار دهيم، علاوه بر عقل به عنوان حجت باطني، مي

اهل بيت به عنوان حجت ظاهري نيز مراجعه نماييم. با توجه به اينكه ارزيابي عقلايي 
پژوهي با  پژوهي از محدوده اين مقاله فراتر است، دراين مقاله مفروضات آينده مفروضات آينده

1توجه به منابع قرآن و نهج البلاغه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است
 .  

  

   مفروضات عمومي

                                                 

پژوهي شاهد/ شواهدي از قرآن . نهج البلاغه ارائه  آينده شايان ذكر اينكه، دراين بررسي لزوماً براي همه مفروضات .1
  نشده است. 
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هاي دانشي نيز مورد  و كلي دارند و در بسياري ديگر از حوزه اين مفروضات جنبه عمومي 
  : گيرند استفاده قرار مي

خود   گرا هستند، براي و هدف  ، مصمم فعال  آنها موجوداتي. اند خويش  هاي  ها پيگير پروژه انسان
 .آنها برسند  كوشند به كرده و مي  طراحي  هايي  پروژه

پژوهي را براساس  فرض عمومي آينده توان نخستين پيش رسد يكي از شواهدي كه مي مي نظر به
است كه طي آن خطاب به مالك اشتر حضرت  53آن مورد ارزيابي قرار داد، بخشي از نامه 

  . »با بلند همتان بپيوند«اند :  فرموده

مند و كوشا توصيف ها را موجوداتي هدف اين توصيه و يا دستور حضرت امير به مالك، انسان
هاي بيشتر و چشمگيرتري  د، فعاليت و كارنهرچه از همت والاتري برخوردار باشنموده كه 
هايي) را برعهده  (پروژههايي  ها و مسئوليت كار، بلندهمت انيگزاركارعنوان  بهد و نده انجام مي

توان چنين نتيجه گرفت  ميباشد و  همتّان مي بسيار موفقتر از دونها،  گونه انسان گيرند. اين مي
 ).137، ص1374به ميزان همت آنان وابسته است (قوچاني، اصولاً ارزش انسان كه 

  از:   است  شده  تشكيل  جامعه

  افراد   متقابل  هاي از رفتار  مكرري  هاي  ) نمونه الف

ها  ، اميد ات، انتظار ، خاطرات ، مكان زمان  در چارچوب  كه  هايي  و برنامه  عادي  ) جريانات ب
  گيرد.  مي  افراد شكل  هاي گيري و تصميم  آينده  به  نسبت ها ونگراني

هاي بشري را مورداشاره قرار داده است.  ترين امور و يا ويژگي فرض يكي از بديهي اين پيش
رسد تلاش براي يافتن شاهدي براي آن، منجر به نتيجه مشخص و مفيد به  نظر مي ازاينروي، به

  .ددفايده نگر

  

  پژوهي مفروضات خاص آينده

  
ها نيز  اگرچه ممكن است در ساير حوزهپژوهي است و  خاص حوزه آيندهمفروضات اين 

  . گيرد قرار ميپژوهي  هاي آينده باور  زمره، ليكن در موردنظر باشد

  .رود بازگشت به پيش مي صورت يك طرفه و بي زمان به

كند.  سوي آينده حركت مي سرعت به است و به اهكوت يا لحظهحال،  از گذشته شروع شده،زمان 
، سخن درستي است. كسي كه »گذشته، چراغ راه آينده است«اند:  كه از ديرباز گفته اين

  سازد.  هاي گذشته را بشناسد، براي جبران آن، آينده را پربارتر مي هدردادن سرمايه

مانده آن را  ند بگيري، باقياگر از گذشته عمرت كه تباهش كردي پ« به فرموده امام علي(ع):
در فرمايش حضرت، موضوع غيرقابل  .)115، ص 5ج ، 1384مدي، (آ »نگه خواهي داشت

روي به مسلمانان سفارش فرموده كه اينبودن گذشته مورد تاكيد قرار گرفته و از بازگشت
تلاش خود  گيري براي آينده مورد مطالعه قرار دهند و همه عنوان منبعي براي درس گذشته را به
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سادگي،  را براي حضور پررنگ در آينده و ساختن آن بكار گيرند. چراكه در غيراينصورت به
  تنها گذشته كه آينده را نيز از دست خواهند داد.  نه

تو تنها به شمارِ «چنين نقل شده است: امير مؤمنان(ع) همچنين در فرمايش ديگري از 
، 3ج ، 1384(آمدي،  »برد ي از تو را با خود ميگذرد، بخش روزهايي! هر روزي كه بر تو مي

  ).77ص 

اي است كه در حال سوختن است. به موازات اين سوختن  لحظه ايام، سرمايهعبارت ديگر، هر به
آوريم؟ اين كه ما هر لحظه در حال آب  سازيم و با دادن اين ثروت، چه به دست مي چه مي

نيست. حقيقت و حكمتي است كه بر زبان شدن و سوختن و پايان يافتنيم، حرفي شاعرانه 
  فرزانگان جاري شده است.

 است. تازگي متضمن آينده

يا در اكنون وجود ندارد و  هم هر چيزي كه در آينده بوجود خواهد آمد، لزوماً عبارت ديگر به
است. بدين ترتيب امكان دارد آينده شامل مواردي باشد كه پيش از آن  نداشته گذشته وجود

را  ي تازهها هاي تازه و واكنش هاي تازه، برداشت اي نداشته است. اين مساله، انديشه هيچ سابقه
  سبب خواهد شد. 

  ها و اقدامات كنوني انسان ضروري است.  تفكر پيرامون آينده براي كار

است و يا  ارادي ضروري يا هانه انسانيِ آگا كنش براي نگرانه آينده تر، تفكر عبارت دقيق به
 عمل. چراكه كنش امكان پذير نيست درحاليكهپذير است، واكنش بدون تفكر به آينده امكان

ها،  انداز ها، اهداف، مقاصد، چشم هاي آينده (آرمان بدين ترتيب، تصوير است.بيني  پيش مندنياز
  دلايل اقدامات كنوني ماست.  ءها) جز وها، آرز نگراني ها، اميد

فرض فوق را مورد ارزيابي قرار داد، اين سخن گوهربار  توان پيش گواهي كه براساس آن مي
هر كس روزها (و روزگاران) را بشناسد، از آمادگي و «فرمايد  حضرت امير است كه مي

اين فرمايش، ويژگي ). مطابق با 403، ص 5ج ، 1384(آمدي، » شود سازي) غافل نمي (ذخيره
هاي خود داراي طرح و برنامه  نمايد تا مردم براي امور و فعاليت دنيا و روزگار ايجاب مي

  باشند. 

ريزي مناسب براي آتيه را از  تدبير نيكو و طرح شايسته و برنامههمچنين در جاي ديگر، ايشان 
و نشانه بر سرشاري عقل،  گوياترين دليل« فرمايد: جا كه مي داند، آن هاي خردمندي مي نشانه

  ). 249، ص 2ج (آمدي، » تدبير نيكوست

  

  و جبري نيست. معين  صورت كامل از پيش آينده به

اين دارد.  وجود يهاي آزادي وها  فرصت به آن، دادن جهت در و است گشوده عبارتي، آينده به
رت غير قابل اجتناب كه آينده، پيشاپيش و بصوتاكيد دارد اين حقيقت احتاً بر صرفرض  پيش

  نيافتني است.  ها تحميل نشده است. آينده باز و خاتمه بر انسان
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آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمانها و زمين «از سوره مباركه لقمان   20خداوند در آيه 
است مسخّر شما كرده و نعمتهاي آشكار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزاني داشته 

بعضي از مردم بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشنگري درباره خدا مجادله  است؟! ولي
1كنند مي

ها از آن برخوردارند را مورد اشاره قرار داده  هايي كه انسان يكي از مهمترين قابليت» 
 بايد با بكارگيري عقل، و او نيز مي خداوند مواهب آسمان و زمين را مسخر انسان نمودهاست. 

  . برداري كند از آنها در جهت تغيير وضعيت فعلي و ساخت آينده بهتر بهرهنبوغ و دانش 

آنچه فوت شد گذشت و آنچه كه در آينده « در همين ارتباط حضرت علي(ع) فرموده است 
كه بين دو عدم (گذشته و آينده) واقع را غنيمت شمار فرصتي رخيز و پس ب آيد كجاست؟ مي

2است شده
به آينده، مسلمين را  رغم تأكيد بر ضرورت نگاه سلام عليجالب اينكه در ا نكته».  

موجود و  هاي ها برحذر داشته و آنانرا به اغتنام فرصت از پرداختن صرف به آمال و آرزو
  . نمايد جدي براي ورود به آينده مي فعاليت و اقدام

  

  هاست.  آينده متاثر از اقدامات جمعي و فردي انسان

هايي است كه افراد در  متاثر از انتخابدهند و آينده  مي شكل راآينده  خود ها يعني انسان
كند، حتّي آنچه  آنچه وضعيت فردي و آينده شخصي ما را ترسيم مي. دهند زندگي انجام مي

زند، عملكرد امروز ما در ارتباط با آينده است. چنين نيست  سرنوشت اجتماعي ما را رقم مي
وشتي حتمي و تغييرناپذير و خارج از اراده و خواست و كه در وضع فردي و اجتماعي ما، سرن

  عمل و انتخاب ما تقدير شده باشد! 

دهد، مگر آن كه آنها خود، خويشتن را  همانا خداوند، سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي«آيه 
»دگرگون سازند

3
گوياي اين حقيقت است كه تغيير سرنوشت اجتماعي يك ملّت نيز، پيامد  

دهند. دو تغيير است و دو تغييردهنده، تغيير در  ه آنان در وضعيت خويش ميتغييري است ك
 خويش و تغيير در سرنوشت گروهي. اولي را ما بايد اقدام كنيم، تا دومي را خداوند، رقم بزند.

رسد كه عدم شناخت آينده به اراده و خواست حضرت حق باز  نظر مي عبارتي اينگونه به به
تواند به معني جبرگرايي اسلام در تعيين سرنوشت انسان  اين امر نميگردد. بديهي است  مي

  باشد.

و باقيات « فرمايد:  از سوره كهف است كه مي 46فرض، آيه  شاهد قرآني ديگر براي اين پيش
4تر است هاي پايدار و شايسته) ثوابش نزد پرورگارت بهتر و اميدبخش صالحات (ارزش

از ».  
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انديشان ساخته شده  دست آينده ها به يه ارائه شده، آمده است كه تمدنتفاسيري كه درباره اين آ
دست  ها به گيرد. درتوضيح اين مطلب بايد عنوان نمود كه اصولاً، تمدن و مورد حفاظت قرار مي

گذارند، آغاز  كنند و اعمال صالح و شايسته را براي آن به جا مي افرادي كه به آينده فكر مي
ها، آباداني شهرها و رونق صنايع  دهد. اين افراد به نشر ارزش مه حيات ميشده، رشد كرده و ادا

برند. ملتي كه بيشتر آنچه  گذارند كه آيندگان از آن بهره مي كنند و چيزهايي بر جا مي كمك مي
كند،  كند و بيش از آنكه آباداني و تمدن ايجاد نمايد، تخريب مي آورد، مصرف مي را به دست مي
اي كه  واهد بود و بدون شك، سرنوشت او فراموشي است. اما در مقابل جامعهفاقد تمدني خ

كند، سازنده و حافظ تمدن  كند و براي ماندگاري خود و آيندگانش تلاش و توليد مي عمل مي
براي دنيايت چنان بكوش و تلاش كن كه گويي تا ابد زنده «كه در حديث داريم:  است. آنچنان

درتفسير نمونه پيرامون اين ». چنان كن كه گويي فردا خواهي مرد خواهي ماند و براي آخرتت
باقيات «اند، مفهوم  اشاره شده است كه گرچه جمعي تلاش نموده» باقيات صالحات«آيه و واژه 

گانه يا ذكر ... و امثال آن محدود كنند، ولي  ي خاصي مانند نمازهاي پنج را در دايره» صالحات
بير آنچنان وسيع و گسترده است كه هر فكر، ايده، گفتار و كردار روشن است كه مفهوم اين تع

ماند و اثرات و بركاتش در اختيار افراد و جوامع قرار  اي كه طبعاً باقي مي صالح و شايسته
  )1382شود (علي بابابي،  گيرد را شامل مي مي

گارا! احدي از پرورد«از سوره نوح  27گرفته براي آيه  علاوه بر آيات فوق از تفاسير صورت
كنند و نسل  ايمان را روي زمين مگذار! چرا كه اگر بمانند بندگان تو را گمراه مي اين قوم بي

»ها نيز جز كافر و فاجر نخواهد بود ي آن آينده
هاي ملكوتي  شود كه انسان ، چنين استنباط مي1

  تصرف در آينده دارند. 

نگري حضرت  اي از آينده نمود كه نمونه سوره كهف اشاره 82تا  79توان به آيات  همچنين مي
  دهد.  خضر(ع) را در نقل ماجراي آن حضرت با حضرت موسي(ع) نشان مي

و مردم را دعوت عمومي كن به حج تا « فرمايد:  از سوره حج است كه مي 27نمونه ديگر آيه 
.2هاي لاغر از هر دوري به سوي تو بيايند پياده و سواره بر مركب

 «  

فوق بايد عنوان نمود كه در بسياري از آيات قرآن كريم، به اين مطلب  درتوضيح آيات
هاي ملكوتي (از انبياء و ائمه گرفته تا اولياء) در مكان و زمان تصرف  خوريم كه انسان برمي

بيني كرده و در سير جريانات آن تأثيرگذار  توانند آينده را پيش ها به اذن خدا مي دارند. آن
ديد به  هاي بعدي را كافر و فاجر مي بينيم كه چون نسل ر جريان نوح(ع) ميكه د باشند. همچنان

ها را پديد آورد و حضرت خضر(ع) طي همراهي با موسي(ع)،  اذن خدا زمينه تغيير و تحول آن
كارهاي عجيبي انجام داد كه حاكي از علم او به آينده و قدرت تغيير در آن بود و همينطور 

                                                 

 رب لاتذر علي الارض من الكافرين دياراً انك ان تذرهم يضلوا عبادك و لايلدوا الا فاجراً كفارا. .1
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ر اعلام آسماني او نسبت به حج يك اثر فرازماني قرار داد تا اعلام ابراهيم(ع) كه خداوند د
  ها تا ابد تأثيرگذار باشد. ها و مكان جهاني او در همه زمان

  در تفاسيري هم كه از اين آيات ارائه شده چنين آمده است: 

بر آن، آورند و علاوه  ها ديگر ايمان نمي در اينكه نوح از كجا فهميد كه اين«تفسير الميزان: 
ي آنان نيز  سازند و از اين گذشته نسل آينده بندگان خدا را كه در آن محيط بودند گمراه مي

از روي مجراي طبيعي و محاسبات معمولي به اين حقيقت رسيده » نوح«فاسد و مفسد است ... 
يدي به بود، زيرا قومي كه نهصد و پنجاه سال با مؤثرترين بيانات تبليغ شوند و ايمان نياورند ام

هدايشتان نيست و چون اين گروه كافر، اكثريت قاطع را در اجتماع داشتند و همه امكانات در 
هاي آينده چنين قومي قطعاً  كردند و نسل ها بود طبعاً براي اغواي ديگران كوشش مي اختيار آن
 ). 89، ص 5هـ.ق، ج  1417(طباطبايي، » اند فاسد بوده

، ص 8، ج 1383(قرائتي، ». اي خدا، در آيندگان اثر خواهد كردفرياد امروز اولي«تفسير نور: 
34 (  

آگاه باشيد! همانا اين قرآن «فرمايد  ، مي175خطبه از سوي ديگر حضرت علي(ع) در 
سازد و سخنگويي كه هرگز  اي است كه گمراه نمي ه كنند فريبد و هدايت اي است كه نمي ه پنددهند

زند كه: (آگاه باشيد امروز هر كس  اي بانگ مي ه ندادهند در روز قيامت... گويد.  دروغ نمي
گرفتار بذري است كه كاشته و عملي است كه انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن.) پس شما 

كنندگان به قرآن باشيد، از قرآن پيروي كنيد، با قرآن خدا را بشناسيد و خويشتن  در شمار عمل
 هاي خود را با قرآن  خود را برابر قرآن متهم كنيد و خواسته را با قرآن اندرز دهيد و راي ونظر

1نادرست بشماريد
.«  

ها و اقدامات انجام  امام علي(ع) همچنين بداقبالي و خوش اقبالي فردي و اجتماعي رانتيجه كار
زند و با اين  مي» شانس و اقبال«. حضرت دراين جمله خط بطلان بر بحث 2داند شده مي

داند. براين اساس، هر آباداني و خرابي ريشه درنتيجه كردار و  مور واقعي نميعبارت آنرا جزء ا
  هاي انجام شده دارد. كار و تلاش خوب نتيجه خوب و كار و تلاش بد، نتيجه بد دارد.  كار

  

  جانبه است.  نگر و همه يدگاه كليدرك آينده نيازمند يك د

 دراي  رشته بين رهيافت گر بيان كه ددار وجود متقابل وابستگي و گرايي كلنوعي  جهان در

وابستگي متقابل بين اجزاي نظام است.  كنش اجتماعي و سازي تصميم براي دانش سازمان
 نياز» نگر كلي« كند كه هنگام تهيه اطلاعات براي اخذ تصميم، به يك ديد هستي ايجاب مي

ان را به هم پيوسته پژوهان آنقدر جه داشته و رويكردي چند سويه را در پيش گيريم. آينده
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توان صددرصد مجزا و منفرد  يا هيچ جزيي از عالم را نمي  بينند كه معتقدند هيچ سيستمي مي
صورت يك  گيريد، به پژوهان قرار مي درنظر گرفت، بلكه هرجزيي كه در كانون توجه آينده

  شود.  سيستم باز درنظر گرفته مي

ت علي(ع)، ارتباط اجزاي مختلف هستي را البلاغه، حضر نهج 145خطبه در اين ارتباط در 
هاي مرگ هستيد، كه  اي مردم! شما در اين دنيا هدف تير«اند:  بايكديگر به خوبي تبيين فرموده

اي قرار دارد، در دنيا به  اي استخوان شكسته اي اندوهي گلوگير و در هر لقمه در هر جرعه
گذرد مگر  اي نمي ه ي از عمر سالخوردرسيد جز با از دست دادن نعمتي ديگر و روز نعمتي نمي

شود مگر به نابود شدن  به ويراني يك روز از مهلتي كه دارد و بر خوردني او چيزي افزوده نمي
شود مگر به نابودي اثر ديگر و چيزي براي او تازه  روزي تعيي نشده و اثري از او زنده نمي

رويد، مگر به درو شدن چيزي  او نميشود مگر به كهنه شدن چيز ديگر و چيز جديد از  ونو نمي
ها برقرار   ها بدون ريشه  باشيم، چگونه شاخه هاي آن مي  هايي رفتند كه ما شاخه  ديگر، ريشه

  » ؟1مانند مي

  

  اند.  بقيهها بهتر از  تعدادي از آينده
  

 ها نيز اين مطلبي است بديهي كه در ساير رشتهدارند.  وجود بدتري و بهترهاي  هميشه ديده
به كشف  »اتحاصر«پژوهان بسيار حياتي است، زيرا آنها  مقبول است. اين فرضيه براي آينده

  پردازند.  هاي ممكن و محتمل مي هاي بهتر و نيز آينده آينده

المقدور  حتيرا  خودهاي  فعاليتنتايج تا  دارندها علاقه و عادت  صورت عمومي، انسان به
كه افراد و گيرد  يي صورت ميها ارزش ارزيابي برمبناي نمايند. اينمطلوب و دلخواه ارزيابي 

رسد  نظر مي بهكنند. بدين ترتيب،  ها را در گزينش روش زندگي راهنمايي و هدايت مي گروه
چنين پژوهي همانا مطالعه، تبيين، ارزيابي و تدوين  آيندههاي  حوزه فعاليتبخشي از 

هاي مختلف را  براساس آنها، آيندهافراد  پژوهان و حتي ساير هايي است تا ساير آينده ارزش
  دهند.  مورد ارزيابي و سنجش قرار مي

ها را  صورت بالقوه برخي از ارزش پژوهان نگاهي انساني به مسائل دارند، به اما از آنجا كه آينده
    به شرح ذيل مدنظر دارند:

 بشري،  زندگي كيفيت و كميت

   بشر، رفاه و آزادي به توجه

  شادكامي،   و دگياز زن رضايت

 آرامش، و صلح و جمعي توافق

  زمين روي بر زندگي هاي ادامه اثربخشي ظرفيت تداوم، پايداري و 
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 هنگفت)،  كافي (نه ثروت

  عاطفه، و دانش

  خانواده، تشكيل فرصت كافي براي

  ،شهامت
  ،قدم ثبات
 ،نتعاو

  ،صداقت
 سخاوت، 

  ،مهرباني
  ،دوستانه رابطه
  ،داري امانت

 . نفسمعرفت  يا و خودشناسي تماداع

هاي  تواند به عنوان ويژگي ها مطرح شده كه مي البلاغه تعداد زيادي از ويژگي در نهج
، 102عنوان نمونه، در خطبه  قلمداد شود. به 7فرض شماره  پژوهان و درراستاي پيش آينده

هاي برشمرده  هاي مؤمنين را برشمرده است، ويژگي تعدادي از ويژگي 102(ع) حضرت علي
و اين روزگاري است كه جز مومن « ...توان در راستاي آن تفسير نمود:  شده فوق را نيز مي

هايي نيابد، در ميان مردم است او را نشناسند و در ميان جمعيت كه نباشد  نام ونشان از آن ر بي
انگيزند و اهل  نه فتنه هاي رستگاريند،  هاي هدايت و نشانه كسي سراغ او را نگيرد، آنها چراغ

...فساد ونه سخنان ديگران و زشتي اين و آن را به مردم رسانند، 
1

 «.  

البلاغه براي مديران و سياستمداران شايسته برشمرده  هايي كه در نهج براين يكي از ويژگي علاوه
باشد. اين ويژگي كه همان  گيري براي خدمت به جامعه ميكل جامعه و جهت به توجهشده، 

شما در « است:  شدهصورت زير بيان  ئوليت اجتماعي است، در كلام اميرالمؤمنين بهداشتن مس
ها و حيوانات هستيد. خدا را اطاعت كنيد  ها و خانه پيشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا و شهر

2و از فرمان خدا سر باز مداريد
 «  

 66نامه طي  هاي مديران است كه حضرت در خصوص آن نيز از ديگر ويژگي داشتن آرمان

نزد تو در  بهترين چيز در« نويسد: به ابن عباس، يكي از كارگزاران سياسي خود ميخطاب 
ها يا انتقام گرفتن نباشد، بلكه بايد خاموش كردن باطل يا زنده كردن حق  دنيا، رسيدن به لذت
گذاري  اي خوشنود باش و بر آن چه بيهوده مي ه اي كه از پيش فرستاد باشد، تنها به توشه
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، صص 1378(خسروي، » خور و همت و تلاش خود را براي پس از مرگ قرار دهحسرت
132-133 (  

باشد و با استفاده  پندگيري و عبرت از كارِ گذشتگان، يكي از عوامل آموزنده در اداره امور مي
امه نمود. حضرت علي(ع) در ن تر عملتوان امروز موفق ها و عواقب پيشينيان مي از مرور رفتار

ام كه پيش از تو داد  ه سپس اي مالك بدان كه ترا به دياري فرستاد«فرمايند:  به مالك اشتر مي
نظر خواهند كرد كه تو در كار  گونه و بيداد فراوان بر آن رفته است و مردم در كار تو همان

. گويي كني و از تو همان خواهند گفت كه تو درباره آنان مي نظر مي واليان پيش از خويش
توان شناخت كه خداي درباره آنان بر زبان بندگان خود  نيكوكاران را از سخناني مي همانا كه
ها چيره باش و  نيكوترين اندوخته تو باد. بر هوسناكي سازد. پس كردار شايسته، روان مي

1دار كه نفس خويش به چيزي كهنه حلال است بيالايي دريغ
 «  

عبرت گرفتن از كار گذشتگان امر  حسن(ع) به همچنين آن حضرت در وصيت خود به امام
دل خود داستان گذشتگان بخوان و سرگذشت پيشينيانش ياد آور و بر ديار  و بر «فرمايد:  مي

و آثارشان بگذر. پس بنگر كه چه كردند و از كجا بر شدند و به كجا فرود آمدند و در كجا 
ديار تنهايي فرود آمدند آنگونه كه تو  هجاي گزيدند. آنگاه بيني كه از دوستان جدا ماندند و ب

2نيز پس از اندك زمان يكي از آنان خواهي بود
 «  

المال نهايت دقت و كرد در مصرف بيت امام علي(ع) به كارگزاران خويش مؤكّداً سفارش مي
جويي را مراعات كرده و از اسراف و ريخت و پاش به شدت بپرهيزند. در اينجا به يك صرفه

كنيم:  نگارش نامه اشاره مي جويي در كاغذ هنگامتور آن حضرت در مورد صرفهنمونه از دس
نويسي بپرهيزيد،  هايتان را نزديك هم بنويسيد، از زياده هايتان را تيز كنيد و سطر قلم«

نويسي و پرحرفي نماييد زيرا اموال مسلمانان زياني  منظورتان را كوتاهتر بيان كنيد. مبادا زياده
المال مسلمانان به حدي است كه حاضر جويي خود آن حضرت در بيتصرفه». بدتارا بر نمي

 نشد براي پاسخگويي به كساني كه شب هنگام براي كار خصوصي به او مراجعه كرده بودند، از

المال را خاموش فرمود و از چراغ شخصي خود المال استفاده كند و چراغ بيتنور چراغ بيت
 ). 29، ص 1381(خدمتي،  نمودند استفاده

 نسبت يابي مسير درست زندگي فردي و جمعي، سودمندترين دانش، دانش و معرفت در جهت
 به آينده است.

يافته  بايد خاتمه و مي نداردوجود  ديگر ،كه گذشته شود مي اشينحقيقت  ناي فرض از پيش اين
هاي  توانيم درس بيشتري درباره گذشته بدانيم، مي است هرچه حقايق تلقي شود. البته بديهي

 خود برسيم و افكار گذشته اي از هاي تازه بيشتري هم از آن درباره آينده بگيريم و به برداشت
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 آينده حكايت تغيير بدهيم. اما را گذشته يمتوان نميهر حال  اما به ،پيرامون آن اصلاح كنيم را

ساخته شود.  اقدامات ما پرتو اراده و در شايد است. آينده يامدهنهنوز پيش  كند. آينده مي فرق
شوند)  بيني است (درصورتيكه پيش آدمي كنترل از خارج كه حوادث آتي را توان مي حتي

 را و كارآمد» مسير درست«بتواند  آنكه براي تعديل كرد. آدمي  جرح و آميزي طور موفقيت به
هانه  اآگانا ي هانه آگا است. مردم تفكر پيرامون آينده و از تأمل اگزيرنزندگي بيابد،  در
 هر طوركلي، كنند. به مي آن اقدام بيني كرده و براساس پيش پذير، و اصلاح صورتي مشروط به

  خواهد افتاد.  موثرتر باشد، اقداماتشان و بهتر تر دقيق ها بيني اين پيش چه

 24پژوهي مدنظر قرار گيرد، آيه  فرض آينده تواند، براي ارزيابي اين پيش يكي از آياتي كه مي

كه  بترسيد از آتشي -كه هرگز نخواهيد كرد-پس اگر چنين نكنيد «از سوره مباركه بقره است. 
1هيزم آن، بدنهاي مردم (گنهكار) و سنگها [= بتها] است، و براي كافران، آماده شده است

و » !
كس  ايد از (مخالفت) خدا بپرهيزيد؛ و هر اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد   يا آيه شريفه كه مي

بايد بنگرد تا براي فردايش چه چيز از پيش فرستاده؛ و از خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه 
2دهيد آگاه است انجام مي

!«  

بايد شيوه زندگي خود را در اين دنيا،  نگاه به آينده هستند و مي درقرآن، اهل ايمان ملزم به
توان به داستان  رتباط به عنوان نمونه ميدراين انمايند.  ريزي و تنظيم براي ورود به آينده برنامه

هاي خشكسالي توسط آن حضرت انجام پذيرفت و  بيني كه براي سال حضرت يوسف و پيش
گفت: هفت سال با جديت زراعت «سوره يوسف، نقل گرديده،  اشاره نمود.  49تا  47در آيات 

باقي بگذاريد، پس از هاي خود  خوريد، در خوشه  كنيد و آنچه را درو كرديد، جز كمي كه مي
خورند جز كمي كه  ايد مي ها ذخيره كرده آيد كه آنچه را براي آن سال آن، هفت سال سخت مي

شود و سالي  رسد كه باران فراواني نصيب مردم مي ذخيره خواهيد كرد. سپس سالي فرا مي
3پربركت خواهد بود

) اشاره ريزي (صالحان هاي آينده در برنامه دراين آيات به حضور نسل» 
ي يك كشور  ي زندان براي آينده شده و در واقع يوسف(ع)، به عنوان يك رهبر از گوشه

ها ارايه داد و ما به  سال بعد به آن 15اي حداقل براي  ريزي كرد و يك طرح چند ماده برنامه
  بينيم. گيري مي هاي آتي را در اين نوع تصميم وضوح حضور فرزندان و نسل

  ه براي اين آيات، ارائه شده،  چنين آمده است: در تفاسير مختلفي ك

سياست اقتصادي يوسف(ع) در مصر نشان داد كه يك اقتصاد اصيل و پويا «تفسير نمونه: 
هاي بعد را نيز در  تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه بايد آينده و حتا نسل نمي

منافع امروز خويش باشيم و مثلاً همه  بربگيرد، و اين نهايت خودخواهي است كه ما تنها به فكر
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ها در چه شرايطي  منابع موجود زمين را غارت كنيم و هيچ به فكر آيندگان نباشيم كه آن
ها  كنند و آن ها هستند كه امروز با ما زندگي مي زندگي خواهند كرد. مگر برادران ما تنها همين

 ). 1382(علي بابايي، » آيند برادر ما نيستند كه در آينده مي

) و 49، ص 7، ج 1383(قرائتي، » نگري از اصول مديريت است  آينده«تفسير نور: 
ي مديريت  ريزي بلندمدت براي مقابله با مشكلات اقتصادي جامعه، لازمه نگري و برنامه آينده«

 ).91، ص 6، ج 1383(قرائتي، » كشور است

يابيم كه زمينه و  كنيم، درمي مي وقتي ما در كلام يوسف(ع)... دقت و تدبير«تفسير الميزان: 
اي به روي  گويي و خبردادن از آينده نبوده و نخواسته دريچه اساس گفتار آن حضرت، پيش

باز كند تا مردم مصر بدانند هفت سال فراواني و هفت سال قحطي در پيش دارند، چراكه   آينده
بات ثم يأتي من بعدها سبع اگر منظورش اين بود، جا داشت مثلاً بگويد: ياتي عليكم سبع مخص
آيد، آنگاه بعد از آن هفت  شداد يذهبن بما عندكم من الذخائر: هفت سال فراواني بر شما مي

هـ.ق، ج  1417(طباطبايي، » برد ايد از بين مي آيد كه آنچه را شما ذخيره كرده سال قحطي مي
  ). 261، ص 11

ا مورد ارزيابي قرار داد، در سوره فرض فوق ر توان براساس آن نيز، پيش آيه ديگري كه مي
و اين تو نبودي (اي پيامبر كه خاك و سنگ « از اين سوره آمده :  17انفال قرار داد. در آيه 

خواست مؤمنان را به اين وسيله امتحان  ها) انداختي بلكه خدا انداخت! و خدا مي به صورت آن
1خوبي كند

بايد باعث غرور و غفلت از آينده مضمون اين آيه اين است كه فتوحات گذشته ن» . 
آموزي و كسب  شود. در منطق اسلام نگاه به گذشته، درصورتي ستودني است كه به عبرت

هاي گذشته، غالباً منجر  تجربه بيانجامد والا غرق شدن و سرمست گشتن در فتوحات و كاميابي
ي اسلامي  به جامعه شود. قرآن با بيان اين مطلب، ريزي صحيح براي آينده مي به عدم برنامه

ي عنايات الهي بوده  ايد، به واسطه دست آورده هايي به دهد كه اگر در گذشته پيروزي هشدار مي
ها را تابع مشيت الهي بدانيد و انگيزه  انديشيد، آن ها در آينده مي و اگر به تداوم اين پيروزي

  خود را براي آينده خالص و الهي بگردانيد.

  زان درباره اين آيه چنين آمده است: همچنين در تفسير المي

هاست كه آن را  بلاء در اصل به معناي آزمايش كردن است منتهي گاهي بوسيله نعمت«الميزان: 
گفته » ء سي«هاست كه به آن  ها و مجازات گويند و گاهي بوسيله مصيبت مي» بلاء حسن«

 ». سنات و السيئاتوبلوناهم بالح«خوانيم:  اسرائيل مي شود، چنانكه درباره بني مي

ي مؤمنان با دشمنان نيرومند (جنگ بدر)،  خواست در اين نخستين برخورد مسلحانه خدا مي
ها بچشاند و نسبت به آينده اميدوار و دلگرم سازد. اين موهبت الهي  طعم پيروزي را به آن
يرند و گرفتار ها از اين پيروزي نتيجه منفي بگ ها بود، ولي هرگز نبايد آن آزموني براي همه آن
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غرور شوند، دشمن را كوچك بشمرند، خودسازي و آمادگي را فراموش كنند و از اتكاي به 
ي  لطف پروردگار غفلت نمايند ... و در آينده نيز خدا بر طبق نيات و ميزان اخلاص و اندازه

ص  ،7هـ.ق، ج  1417(طباطبايي، » ها رفتار خواهد كرد پايمردي و استقامت مسلمانان با آن
116(  

توان شواهدي در ارتباط  علي(ع) هم به دفعات ميحضرت علاوه بر آيات فوق در فرمايشات 
  پژوهي سراغ گرفت:  فرض آينده با اين پيش

نشيب و فراز خود را  بيند و پست و بلند و بينا دل خردمند، پايان خويش مي: «154خطبه 
1شناسد مي

« 

نيكوتر از  ت جز كيفر و عذاب آن و هيچ چيزهيچ چيز بدتر از شر و بدي نيس: «113خطبه 
ي وجود ندارد جز پاداش آن، همه چيز دنيا شنيدن آن بزرگتر از ديدن است و هر نيك خير و

كند شما را شنيدن از ديدن و  چيز از آخرت ديدن آن بزرگتر از شنيدن است، پس كفايت مي
»هاي آخرت خبر دادن از پنهاني

2  

هاي نعمت  هاي بلا هستيد كه نزديك است، از مستي هدف تير ها، شما اي عرب: «15خطبه 
3بپرهيزيد

« 

نگري! و استقامت! استقامت!  نگري! آينده عمل صالح! عمل صالح! سپس آينده : «175خطبه 
آنگاه، بردباري! بردباري! و پرهيزكاري! پرهيزكاري! براي هر كدام از شما عاقبت و پايان 

بدانجا برسيد و همانا پرچم هدايتي براي شما برافراشتند، با آن  مهلتي تعيي نشده، با نيكوكاري
اي است به آن دسترسي پيدا كنيد و با انجام  هدايت شويد و براي اسلام نيز هدف ونتيجه

واجبات، حقوق الهي را ادا كنيد، كه وظائف شما را آشكارا بيان كرده و من گواه اعمال شما 
4م.ده كنم و به سود شما گواهي مي مي بوده و در روز قيامت از شما دفاع

«  

هان براي آن كه دو چشم بينا دارد روشن  بحگاص«همچنين  از ايشان نقل شده است كه 
5است

«.  

 مبناي بر هنآينده  خصوص ، دربه آينده وجود ندارد نسبت هيچ شناخت كاملياز آنجا كه 

 كرد. عمل توان مي احتمالات بلكه براساس واقعيات

سودمند، شناخت  واقعاً تنها شناخت كه هرچند هفته استنپژوهي  بطن آينده رد تناقض اين
 هيچ شناختي نسبت به كه گفت كلمه بايد معني دقيق به اما ،است در جهان آينده زندگي مسير

 براي احتمالاتي و براي حال هايي گذشته، انتخاب در هايي . اگرچه واقعيتندارد آينده وجود
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 امر مسلّمي وجود هم براي آينده و است معني احتمال بي ،براي گذشته اما دارد، آينده وجود
  . ندارد

 امري قبل شناخت به از: نياز عبارتست كنند مي مجاهده آن حل براي پژوهان آينده كه تناقضي

كه  است شكاف است. همين درك غيرقابل و ، ناشناختهوقوع از بعد تا وقوع كه عمدتاً از
مورد  در پژوهان پركنند. آينده نجايگزي يا با شناختي حدسي رانآ كوشند مي پژوهان آينده
 گويند اگر كنند. مثلاً مي اكتفا مي و تقريباً خاص پذير اصلاح ،مشروط اظهاراتي به صرفاً ،آينده

 و» الف« اقدامات داد و يا چنانچه شما چنين چيزي روي خواهد احتمالاً كنيد،نكاري  شما
اظهاراتي  كنند چنين پژوهان سعي مي بيافتد و ... . آينده» پ«اتفاق  شايد دهيد، انجام را» ب«
از  »درست احتمالاً«اظهارات  نآ تا ساخته و كاري كنند استوار منطق و واقعيت براساس را

 است چنين ممكن شود، تبديل به حال آينده وقتي كه دانند درآيند. اما درعين حال مي كار

 امعلومنو پيچيده ،است. آينده امشخصنآينده  زيرا يايد،نكار در از »نهايتاً درست« اظهاراتي 

  ساخت.  آشكار و مستند توان مي هنو  مشاهده كرد را آن توان ه مينو  است

سوره كهف اشاره نمود كه خداند در اين  24و  23توان به آيات  فرض مي درارتباط با اين پيش
مگر اينكه ) 23، (»...دهم دا آن را انجام ميمن فر«هرگز در مورد كاري نگو: «فرمايد  آيات مي

خدا بخواهد! و هرگاه فراموش كردي، (جبران كن) و پروردگارت را به خاطر بياور؛ و بگو: 
)24(اميدوارم كه پروردگارم مرا به راهي روشنتر از اين هدايت كند!«

1
 «  

بخواهد محو، و  خداوند هرچه را« از سوره رعد خداوند چنين فرموده است  39و يا در آيه 
2(لوح محفوظ) نزد اوست» الكتاب ام«كند و  هرچه را بخواهد اثبات مي

از اين آيه چنين ». 
عبارتي خداوند اراده فرموده تا خلائق  شود كه جهل بر آينده به اراده الهي است. به برداشت مي

اگر عالم  با جهل به حوادث آينده زندگي كنند تا به ضروريات زندگي خود توجه كنند، چون
باشند ديگر هدايت اسباب عادي را نخواهند پذيرفت و دو اصل اساسي زندگي كه همان خوف 

  افتد و تلاش براي زندگي و سازندگي آينده متوقف خواهد شد.  و رجا است از اعتبار مي

  در تفاسير اين آيه نيز چنين آمده است: 

الحسين همواره  ابن رده كه فرمود: عليجعفر(ع) روايت ك زراره از حضرت ابي«تفسير الميزان:  
اي از كتاب خدا نبود، هر آينه شما را به آنچه كه بوده و آنچه كه تا قيامت  گفت اگر آيه مي

دادم؛ پرسيدم كدام آيه؟ فرمود: آيه يمحواالله ... آري اگر حوادث آينده به  خواهد شد خبر مي
، اين غرض الهي كه ادامه زندگي عادي ها) هويدا و مشكوف شود ها (انسان طور كامل براي آن

هـ.ق،  1417(طباطبايي، » شود؛ و شده است كه امام از آينده خبر ندهد بشر است، فاسد مي
 ). 521، ص 11 ج

                                                 

إِلَّا أَن يشَاء اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نَسيت وقُلْ عسي أَن يهدينِ ربي لأَقْرَب منْ ) 23( ولَا تَقُولَنَّ لشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلك غَدا .1
  )24( هذَا رشَدا

  يمحوااالله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب.  .2
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يعني انسان يك » من قدم الي قدم«السلام ذيل آيه فرمودند:  حضرت علي عليه«تفسير نور: 
  ).  293، ص 9، ج 1383(قرائتي، » دارد، از گام آينده خود خبر ندارد گام كه برمي

توان نوري قدسي درنظر گرفت كه  سوره حجر آينده را مي 17و  16همچنين مطابق با آيات 
هايي قرار داديم و آن را براي بينندگان  ما در آسمان برج«دشمنان حق از درك آن عاجزند. 

1اي حفظ كرديم آراستيم و آن را از هر شيطان رانده شده
«  

رسد آينده، معمايي است كه حتي شياطين جني و انسي نيز در صدد راهي به سوي  به نظر مي
رساند كه خداوند  كشف آن هستند و مراجعه به آيات و روايات به خوبي اين مطلب را مي

  آگاهي حقيقي پيرامون آينده را از اين طايفه گرفته است. 

طور  مطلق در اختيار ذات باري، و به طور بيني قدسي به بينيم علم غيب واقعي و آينده اينكه مي
تري نيز در اختيار اولياء خدا قرار گرفته و بنا  نسبي در اختيار معصومين قرار دارد، در حد نازل

، آينده  هاي الهي و اعمال خالصانه توانند با نيات و انگيزه بر دستورات اسلام، مسلمانان نيز مي
نند در صورتيكه دشمنان حق از اين امر مستثني دنيوي و اخروي خود را سعادتمندانه رقم بز

  ها روشن نيست. هستند؛ اين است كه آينده براي آن

  خوانيم:  ضمنا در تفاسير ارائه شده از اين آيات مي

آسمان را از هر شيطان رانده شده حفظ كرديم و از اين جهت حفظ كرديم كه «تفسير الميزان: 
سمع  خبردار نشوند مگر آن شيطاني كه براي استراق شياطين از آنچه كه در ملكوت عالم است

نزديك شود تا گفتگوي ملائكه را درباره امور غيبي و حوادث آينده و امثال آن را بشنود كه 
، ص 12هـ.ق، ج  1417(طباطبايي، » كند به محض نزديك شدن شهابي مبين دنبالش مي

202 .( 

ها به  و طرد شدن آن» استراق سمع«مان و منظور از نزديك شدن شياطين به آس«تفسير نمونه: 
اين است كه شياطين هرگاه بخواهند به عالم فرشتگان نزديك شوند تا از اسرار » شهب«وسيله 

خلقت و حوادث آينده با خبر گردند به وسيله نور ملكوت كه، طاقت تحمل آن را ندارند، طرد 
  ) 1382بابايي،  (علي» شوند مي

اي مردم! به دنيا «فرمايد  ، مي102خطبه حضرت علي(ع) هم در  گفته، علاوه بر آيات پيش
چونان زاهدان رويگردان از آن، بنگريد، به خدا سوگند! دنيا به زودي ساكنان خود را از ميان 

آورد، آنچه از دست رفت و پشت كرده هيچگاه بر  زدگان ايمن را به درد مي برد و رفاه مي
نيست تا در انتظارش باشند. شادي و سرور دنيا با غم و گردد و آينده به روشني معلوم  نمي

هاي دنيا شما را  ها و شگفتي گرايد، زيبايي اندوه آميخته و توانايي انسان به ضعف و سستي مي

                                                 

 السماء بروجا و زيناها للناظرين و حفظناها من كل شيطان رجيم ولقد جعلنا في .1
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1مغرورنسازد، زيرا زمان كوتاهي دوام ندارد.
همانگونه كه در اين فرمايش گوهر حضرت ». 

  قرار گرفته است. بينيم، مجهول بودن آينده مورد اشاره  مي

 
  پژوهي از نگاه اسلام  مفروضات تكميلي آينده

 
 هاي تدوين عنوان يكي از ضرورت به پژوهي، و درنگاه علمي آينده به آيندهنگاه  كه آنجا از

باشد، لازم است تا براي كشوري نظير ايران، كه دين اسلام  كشوري مطرح مي هر توسعه الگوي
هاي مختلف آن تاثيرگذار بوده  اجتماعي و تكنولوژي لايه در همه ابعاد سياسي، اقتصادي،

اسلام، مورد بازنگري و بازتعريف  بيني جهان با متناسب پژوهي آينده است، مفاهيم و مفروضات
 پردازي دسته، آينده سه پژوهي را به مختلف آيندههاي  گونه طور خلاصه اگر قرار گيرد. به

 صنعتيهاي  داده برپايه آينده و تحليل تاريخ) (فلسفهآينده  تمدن سير خط آرمانشهري، ترسيم

 هاي بخش مهمي براي و حياتيهاي  اسلام گزاره در )1387كنيم، (اكرمي،  تقسيم شناختي فن و

 و حوزه فرهنگ بر متمركز آن بهنگاه  اگرنيز  سوم بخش براي. دارد وجود دوم و اول
دراين قسمت به . باشد مهمي مي و ژهويهاي  گزاره اسلام داراي باشد، اجتماعي هاي ارزش

پژوهان آنها را  ، لازم است آينده شود كه مطابق با ديدگاه اسلام مباني و اصولي پرداخته مي
بخشد و درعين  مي پژوهي آينده مطالعات به ممتازي عمق و سطح اصول مدنظر قرار دهند. اين

، صص 1387(عظيمي،  :داينم مي تكميلنيز  را عرفي پژوهي اصول آينده جوانب برخي حال
125-129(  

 انسان، حيات جريان و متدادااسلامي  علوم منابع استناد . بهناپذير و ابديست آينده انسان انتها

 آينده آن كه اينجاست در مطلب اهميت. شود نمي منتهي دنيا اين حيات پايان به و ابدي بوده

 . باشد مي او زندگي دنيوي فرآيند از متأثر ابدي

انسان در يك چارچوب مشخص امكان تصرف در آينده را دارد ولي اراده او در ساخت  گرچه
 شده طراحي الهي تكويني قوانين براساس خلقت عالمگيرد.  در طول اراده الهي قرار مي آينده

به نسبت  الهي؛ روح و اختيار عقل، چون ممتازي هاي ويژگي انسان داراي ميان آن در كه است
 از گيري بهره اوج تواند مي آنها از گيري و بهره تكويني قوانين كشف. است دهبو مخلوقات ساير

، مخلوقات از ساير انسان تمايز به توجه با اما. باشد داشته ارمغان به انسان براي را طبيعت
به ، او خلقت هدف راستاي در و هستي؛ عالم از انسان گيري بهره حداكثر تضمين براي خداوند

 قوانين فهم و دركشف انساني اراده بكارگيري بنابراين. است پرداخته ريعيتش ابلاغ قوانين

 جهت در را انسان تواند مي خلقت، فلسفه و) ها قوانين تشريعي (نهاد و) فناوري و تكويني (علم

 . دنماي راهنمايي پايدارش و امن آينده تسخير

                                                 

 .102 خطبهالبلاغه:  نهج .1
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 موجود يها روشمندي و لالاتاستد به بنا همچنانكهها قطعاً وقوع خواهند يافت؛  برخي آينده

 عنوان به باشند. مي بديهي و شده اثبات رويدادها برخي وقوع انساني و علوم طبيعي حوزه در
 پيرشدن شناسي، جمعيت در است. قطعي خورشيد عمر پايان يافتن شناسي ستاره درنمونه: 

 بنانيز سلامي ا علوم در. است محرز -يوي اونزندگي د پايان-انسان  مرگ وقوع يا و جمعيت

 حيات ابدي ادامه در و) رستاخيز (معاد وقوع خود خاصهاي  روشمندي و استدلالات به

 موارد از كدام هيچ است در بديهي .باشند شده مي بشريت، اثبات منجي ظهورآخرين يا و انسان

و  تتناسب اهمي به باشند، ليكن بنا مينمشخص  دقيقاً آنها وقوع و يا كيفيت قوع و زمان فوق،
 هاي آمادگي كسب به بايست مي، فرد و جامعه آينده در فوق هاي رويداد از هريك تأثيرگذاري

 .پرداخت آينده، ورود به لازم براي

قرآن و است كه   پژوهي از نگاه اسلامي قائل شده اين توان براي آينده اصولي كه مي از ديگر
را  - شود ي از آن به سنن الهي تعبير ميكه گاه- السلام)، اطلاعات مفيدي  تعاليم اهل بيت(عليهم

تواند براي تحليل سير تاريخ  ميدهند كه  ها در اختيار قرار مي انسانساخت آينده مطلوب براي 
  . دنبشري مورد استناد قرارگير

  

  گيري نتيجه
  

آيد، مؤيد اين مهم است كه اصرار برخي از  دست مي پژوهي به آنچه از بررسي مفروضات آينده
تواند با آنچه كه در  پژوهي به عنوان يك علم سكولار مطلق، نمي در القاي آينده مترجمين

خواني قابل درك داشته باشد. به عبارت ديگر، حتي اگر  واقعيت اين علم نهفته است، هم
باشند،  پژوهي كه شخصاً سكولار و يا حتي ملحد مي متفكرين غيرمسلمان غربي علم آينده

توان ادعا نمود كه  باشند، بازهم نمي پژوهي اقدام نموده  فروضات آيندهنسبت به تبيين و تدوين م
هاي مقدماتي اوليه  اين علم نوپا اساساً، سكولار يا الحادي است. چه اينكه مطابق با بررسي

پژوهي  اي از نتايج آن ارائه شد، بسياري از مفرضات آينده مقاله خلاصه  گرفته، كه دراين صورت
ترين  ترين سطح و مقدس هم در عالي طرح شده در دين مبين اسلام و آنهاي م توسط گزاره

  باشد. - حتي توسط علماي دين اسلام-كم قابل ارزيابي و شايد تاييد  كتب اين دين، دست

  

  نامهكتاب
 
  .رسالت ، بنياداصول كافي)، 1364( محمد، بن يعقوب كلينيا .1

 ، تابستان. 16، شماره لنامه رهيافتفصنگاري،  شناسي و آينده )، آينده1387اكرمي،موسي،( .2

آل ، انتشارات زاده، صادقحسنه ترجم، تحف العقول)1382( علي،ابن . حسن شعبهابن  .3
 . قم(ع)، علي

  . ، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاهمديريت علوي، )1381،(ابوطالب و ديگران ،خدمتي .4
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در مديريت هاي انتخاب و انتصاب نيروي انساني  ملاك)، 1378محمود ( .خسروي .5
نامه كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلامي و  ، پايانالبلاغه اسلامي با تأكيد بر نهج

  .مديريت، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)

تفسير القران، تفسير قرآن به قرآن  الميزان فيقمري) 1417طباطبائي(ره)، سيدمحمدحسين،( .6
  م.، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، چاپ پنجاجتهادي و فلسفي

پژوهي در بخش كشاورزي با استفاده  درآمدي آينده)، 1387اكبر و همكاران،( عظيمي. علي .7
  ريزي و اقتصاد كشاورزي. هاي برنامه ، تهران، موسسه پژهشاز تجارب كشورهاي مختلف

، دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ ي تفسير نمونه )گزيده1382علي بابابي. احمد، ( .8
 سيزدهم.

، قم، مهدي. رجايي، تصحيح و ترجمه: الحكم و دررالكلمغررتا)، ،(بيمحمدعبد الواحد بن  .9
 .دار الكتاب الاسلامي

هايي از  ، مركز فرهنگي درستفسير نور، تفسير اجتماعي و تربيتي) 1383قرائت.، محسن،( .10
 قرآن، تهران، چاپ يازدهم.

اميرالمؤمنين  ، شرح عهد نامهفرمان حكومتي پيرامون مديريت)، 1374،(محمود. قوچاني .11
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